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 دهیچك
از دیرباز چیستی مفاهیم کلی ماهوی و چگونگی پدیدار شدن آنها در فاهمه انسان برای فلاسفه 

بوده است. از نظر ارسطو صورت عقلی، همان صورت حسی است که در فرایند تجرید و  مسئله
کننده، کلی شده و قابلیت صدق بر کثیرین یافته است. فلاسفه یجزئنادیده گرفتن عوارض 

ی در چیستی اتازهینا با رویکرد ارسطو موافقت کردند؛ اما ملاصدرا دیدگاه سنابمشائی چون 
طرح نمود و علم را نه کیف نفسانی بلکه نحوه وجود مجرد دانست. همین تلقی او از  علم
سبب شد تا در شناخت عقلی تصوری )مفاهیم ماهوی( نیز نظری بدیع ارائه دهد. در این  علم

یری مفاهیم کلی گشکلنظریه ملاصدرا درباره چیستی، چگونگی مقاله به تحلیل و تبیین 
یم. شناخت عقلی تصوری و اپرداختهقوه شناختاری انسان و نحوه صدق آنـها بر کثیرین  در

ادراک مفاهیم ماهوی نتیجه ارتقاء وجودی انسان در فرایند حرکت جوهری و اتحاد وجودی با 
درا دو تبیین برای قابلیت صدق مفاهیم ماهوی بر مرتبه وجود برتر عقلانی مدرَک است. ملاص

. ضعف قـوه شناختی در مواجـه با صور عقلیه مجـرد ادراکی مبهم و ۱کثیرین ارائه داده است: 
آورد. یمدهد و این ابهام زمینه تردید و امکان صدق بر کثیرین را فراهم یمتـار از آنها بـه دست 

 .جودی صور عقلیه نسبت به هر معنی معقولِ مناسب است. این قابلیت، پیامد سعه و شمولِ و۲
 .شناخت عقلی؛ ملاصدرا؛ نحوه وجود؛ صور عقلیه واژگان کلیدی:
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 مقدمه . 1
مصادیق  اند،وجودیاموری دارای تشخص  شناختیهستیاز منظر مفاهیم کلی ماهوی گرچه 

آنها برخلاف مفـاهیم حسی، خیـالی و وهمی لزومـاً اموری متشخص و خـارجی نیست. بـه 
مفاهیم اعم از موجود در خارج و غیر موجود در خارج است. ممكن  دست یناعبارتی، مصـادیق 

است مفهوم کلی تنها یک مصداق عینی داشته باشد یا اساساً مصداق خارجی نداشته باشد و 
ه ـمفاهیم کلی عقلی چیستند و قوه عقل ب، کلی و قابل صدق بر کثیرین باشد؛ اما لحانیدرع

؟ افلاطون در آوردمیه دست باین نوع شناخت چگونه این مفاهیم را  دارعهدهدستگاه  منزله
 ایعقلیمصداق  ؛برای مفاهیم کلی مصادیق عینی خارجی در نظر گرفت مسئلهمواجه با این 

با مواجه  یابدمیکه کلی است. انسان همانطورکه در مواجه امور جزئی خارجی مفاهیم جزئی را 
در  .یـده و مثل را نپذیرفتااما ارسطو وجود مستقل  یابد؛درمیو مشاهده مثل، مفهوم کلی را 

بلكه در اشیاء محسوس جزئی عالم مادون قمر  ،نگاه او صور عقلیه دارای وجود مستقل نبوده
بالفعل شده و متعلق شناخت قوه عاقله قرار  توانندمیودی بالقوه دارند که طی فرایندی وج

راه  مسئلهدر این  سیناابن. فارابی و معروف استنظریه تجرید و تقشیر  هبارسطو گیرند. تبیین 
خروج صورت عقلی از حالت بالقوه به بالفعل را نیازمند امری ارسطو  .اندبرگزیدهرا حل ارسطو 

 ،استفاده نموده است« عقل بالفعل»از اصطلاح . او برای اشاره به این امر بالفعل داندمیبالفعل 
اما مفسرین با توجه به ویژگی فاعلیت عقل بالفعل در به فعلیت درآوردن عقل بالقوه، آن را به 

بار . اسكندر افریدوسی، شاگرد و شارح یونانی ارسطو برای نخستین اندنامیده« عقل فعـال»
یِ ارسطو به کار گرفت و آن را به  De animaاصطلاح عقل فعال را در شرح خود بر رساله 

 ۀمنزلفارابی به تبع او عقل فعال را به  .عقلی مفارق )نه حیث بالفعل عقل متصل( تفسیر نمود
در ادامه  سیناابن .کردموجود عقلی مستقل و منطبق بر دهمین عقل طولی وارد فلسفه خود 

ه ـوی بـم کلی ماهـال در ادراک عقلی و ورود مفاهیـفارابی را همراهی نموده و نقش عقل فع
ورود صور و مفاهیم جزئی حسی به  سینا،ابندستگاه شناختی انسان را پررنگ کرد. از نظر 

فاهمه انسان و تحقق صور و مفاهیم خیالی سپس تجرید صور خیالی معدّ و مقدمه است برای 
نكه عقل فعال که منبع همه صور عقلی است، صور عقلی مناسبِ صور تجریدشده را به عقل ای

 انسان افاضه کند.
                                                           

)تهران: بنیاد حكمت اسلامی صدرا،  2، جلد الإشراق )تعلیقه ملا صدرا( ةحکم، شیرازی الدینقطب مسعودمحمودبن .1
1392 ،)357. 

ی، انتشارات حكمت، ئ)تهران: چاپخانه علامه طباطبا 3داودی، چاپ  مرادعلی، ترجمه و تحشیه درباره نفسارسطو،  .2
1369 ،)224. 
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ملاصدرا به دلیل مبانی فلسفی خود مانند اصالت الوجود، تشكیک وجود و نظریه خاص 
مفاهیم در نظام  دست یناو جایگاه درباره ادراک از روش مشائی فاصله گرفت و به دلیل اهمیت 

آن را موافق با مبانی خود تبیین نماید. البته تحقیق  کوشیدفلسفی  شناسیمعرفتو  شناسیستیه
در تبیین ادراک عقلی رویكردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. نخست با  دهدمیدر آثار او نشان 

ل از دور را عامل پیدایش مفاهیم کلی در قوه عاقله انسان ـثپذیرش مثل افلاطونی، مشاهده مُ 
شناخت عقلی و ورود  گیریشكلال را در ـعقل فع سیناابن ماننددانسته است. در رویكردی دیگر 

اما از نظر او نه اتصال با عقل فعال  ،داندمیه ساحت قوه شناخت دخیل ـاهیم و صور کلیه بـمف
عامل ادراک صور عقلی و تحقق شناخت عقلی است. در نهایت  بلكه اتحاد با عقل فعال است که

 فیاء ـسعه وجودی، تعالی رتبه وجودی انسان در سیر صعودی و اندکاک در ذات الهی بر سبیل فن
گاهی از صور عقلی کلی معرفی  الله در این مقاله پس از تبیین رویـكرد نخست  .کندمیرا سبب آ

 .پردازیممیهیم کلی مـاهوی بر اساس این رویكرد ملاصدرا بـه بررسی وجـه صدق مفـا

 شناخت شناسیمفهوم -2
هر یک از سه نحله فلسفی مشاء، اشراق و حكمت متعالیه پیرامون تعریف، اقسام و اصناف، 

. نظریات ملاصدرا در گستره اندکردهعمیقی مطرح  هایبحثشرایط و چگونگی تكوّن شناخت، 
و  سیناابناتنگ با نظامات فلسفی پیش از خود در قالب نظریات نظام فلسفی خود در ارتباط تنگ

برای آنكه نظرات بدیع  روازاین ؛شناخت نیز از این قاعده مستثنی نیست مسئلهسهروردی است. 
شناخت و نیز شناخت عقلی  هایگونهملاصدرا نمایان شود در تعریف علم و شناخت و تبیین 

 .پردازیممی و سهروردی به بیان و بررسی نظریات ملاصدرا سیناابنتصوری از رهگذر نظریات 

 در تعریف شناخت، عبارات متعددی به کار برده است. از جمله اینكه: سیناابن

 «.کننده، پیدا شوددر ذات ادراک شودمیادراک، آن است که صورت چیزی که ادراک ». 1

 «.العلم هو حصول صور المعلومات فی النفس». 2

شناختِ یک چیز به این است که »درباره شناخت چنین است:  سیناابندیگر  تعبیر. 3
حقیقتش برای مدرِک متمثل شود و مدرِک با ذات نفس یا به وسیله ابزار ادراکی خود، حقیقت 

 «.مدرَک را مشاهده کند

                                                           
 .69، (1404الاعلام الاسلامی،  ةتبك)بیروت: م یعبدالرحمن بدو :قیتحققات، ی، التعلسیناابن عبداللهبنحسین .3

 .82، قاتی، التعلیناسابن .4

 .308 ،(1375)قم: نشر البلاغة،  2 ، چاپ اول، جلدیهات للمحقق الطوسی، شرح الاشارات و التنبیالطوس یرالدینخواجه نص .5
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یكی به ذات مدرِک )شناسا( و دیگری به شئ  :بنابر تعریف اخیر، ادراک دارای دو اضافه است
 .و میان مدرِک و مدرَک نسبت تضایف برقرار است ؛مدرَک )متعلق شناخت(

شده نزد شخصِ شیـخ اشراق نیز در رویكردی مشائی، حصول و حضور صورت شئ شناخته
، ضرورتاً xتحقق شناخت نسبت به  ،. از نظر اوداندمیهویت شناخت  بخشتحققشناسا را 

شیخ اشراق دو  .باشد xنیازمند آن است که صورت حاضرشده نزد موجود شناسا مطابق و مماثلِ 
شناخت، آن است که شیئی برای ذات مجرد از ماده حاضر  .1 .کندمیتعریف برای شناخت بیان 

دوم، بر اساس تعریف  ،شناخت، غایب نبودن شئ از ذات مجرد از ماده است. به نظر او .2باشد. 
عـدم غیبت شیئی دیگر از آن، مشمول تعریف شنـاخت  مانندعدم غیبتِ ذات مجـرد از خودش 

زیرا گرچه نفس مجرد به جهت تجردش، از خود  ،شودنمیاما تعریف نخست، شامـل آن  ؛است
تعریف دوم نسبت به تعریف اول  روازاین ؛گفت برای خود حاضر است تواننمی ،غـایب نیست

 .ت و برخلاف تعریف اول، جامع افراد استاس ترتمام

این تقریر را در یک خـلسه و مكاشفه عرفانی از معلم اول، ارسطو  گویدمیشیخ اشراق  
حداقل درباره شناخت نفس نسبت به ذات  الاشراق ۀحکماما در کتاب  ؛دریافت نموده است

که وجود و  شودمیو بر آن  تابدبرنمیکه در تعریف شناخت آمده است را « عدم غیبت»خود، قید 
جزء  تواندنمیإنیّت موجودِ شناسا عین ظهور و نوریّت است و عدم غیبت که امری سلبی است 

ظاهر  لِذاتِه و مَدرِک  »ماهیت موجود شناسا باشد. موجود شناسا نور محض است و هر نور محض 
 .است« لِذاته

 روردیو سه سیناابننقد ملاصدرا به تعریف  -3
را در قالب قیاس  سیناابنایراد او به تعریف  توانمی. پذیردنمیرا  سیناابنملاصدرا تعریف 

استثنائی به این صورت بیان کرد: اگر شناخت به حصول و انطباع صورت مدرَک در ذات مدرِک 
اما ملازمه  ؛. لكن تالی بالوجدان باطل است، فالمقدم مثلـهکردیمنمیما ذات خود را ادراک  ،بودمی

 میان مقدم و تالی به این صورت است:
                                                           

 .310، یهات للمحقق الطوسی، شرح الاشارات و التنبیالطوس یرالدینخواجه نص .6
 .186 ،(1379، چاپ اول )تهران: نشر نقطه، اصل یزنجان یمیرکمحمد  :حیتصح ل النور،کای، هشیخ اشراق .7
 ،دوم ، چاپحبیبی ین نصر و نجفقلید حسیربن و سک یهانر :ح و مقدمهیتصح خ اشراق،ی، مجموعه مصنفات ششیخ اشراق .8

 .72 ،(1375، یقات فرهنگی)تهران: مؤسسه مطالعات و تحق 2 جلد
)تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.  2 ، جلد)مجموعه مصنفات شیخ اشراق( ةیو العرش ةیحات اللوحی، التلوشیخ اشراق .9
 .74-70 ،(1372قات فرهنگی )پژوهشگاه(، یسسه مطالعات و تحقؤم

 .114، )مجموعه مصنفات شیخ اشراق( ةیو العرش ةیحات اللوحی، التلوشیخ اشراق .10
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 ؛یا ادراک ذات، همان ذات است. 1

به محض اینكه کسی ذات شخصِ الف را ادراک نمود علمِ او به  آیدمیلازم  صورت ینادر . 2
 ؛چنین نیست که حالی درذاتش را نیز ادراک نماید، 

 ؛ذات استیا اینكه ادراک ذات به حصول صورتی از ذات در . 3

زیرا باید صورت ذات مساوی با ذات باشد )وگرنه صورتِ ذات  ،این صورت نیز باطل است. 4
اجتماع مثلین است. )منظور از مثلین، ذات و صورتِ ذات است که در  اشلازمهنخواهد بود( و این، 

و ذات  شودنمیدو ذات پدیدار  کندمیزیرا وقتی ذات خودش را ادراک  ،اندشدهیک جا، مجتمع 
 رو هر دو مثل، در یک شخص اجتماع خواهند کرد(مدرِک هنوز یک ذات و شخص است؛ ازاین

 .اجتماع مثلین باطل است و

معتقد است تعابیر شیخ اشراق درباره حقیقت شناخت، مختلف بلكه در بدو  صدرالمتألهین
را  کندمیو نقد سناد داده انظر متناقض است. آنچه او به عنوان تعریف شناخت به سهروردی 

علم عبارت است از وجود شئ )مثلًا نفس انسان( »: کرددر این عبارت خلاصه  توانمی
غایب نبودن شئ مدرَک از ذات مدرِک که شرط  «.که غواشی مادی از آن سلب شودایگونهبه

. اشكال تعریف شیخ شودمیشناخت است با همین قید که مدرِک، عاری از ماده باشد تأمین 
راق آن است که شناخت را امری سلبی لحاظ کرده است. وجدان، به روشنی به بطلان چنین اش

در  ،کنیممیزیرا وقتی به عنوان موجودی شناسا به چیزی شناخت پیدا  ،دهدمیاعتقادی شهادت 
 .نه آنكه از ما سلب و زائل شده باشد ،که چیزی برای ما حاصل شده است یابیممیخود چنین 

 شناخت از دیدگاه ملاصدرا تـعریف -4
برای تعریف آن مفهومی  تواننمیبر پایه باور ملاصدرا معنای علم و شناخت چنان روشن است که 

شناخت و علم ممكن نیست. مؤید سخن  تعریف منطقیِ  روازاین ؛را بـه کار بست ترروشن
ف  منزلهبه خودِ ادراک و شناخت  سیناابنویژه در تعریف ملاصدرا آن است که به ف در معـرِّ معـرَّ

                                                           
، چاپ ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنی)صدرالمتأله: سیناابنبرای مشاهده سه اشكال ملاصدرا به تعریف  .11

 .(290 – 288 ،(1981اء التراث، ی)بیروت: دار اح 3 جلد ،سوم
 .286، 3جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیلمتألهاصدر .12
ملاصدرا به صورت تفصیلی تعریف  .289 –286 ، 3جلد  ،ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنی. صدرالمتأله13

در آثار خود به نقد تعریف مذکور از شناخت اشاره کرده است و قید  ترپیشسهروردی را نقد کرده است. البته شیخ اشراق نیز 
 (114 ،  2جلد، خ اشراقی، مجموعه مصنفات شرا از تعریف برداشته است. )شیخ اشراق« عدم غیبت»سلبیِ 

ف است. .14 ف از معرَّ  که شرط آن أعرف بودن معرِّ
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وجه این عملكرد، بداهت  رسدمیبه کار گرفته شده است و اصطلاحاً تعریفی دوری است. به نظر 
گفت علم، از حقایقی است که إنیّت و ماهیت آن عینیّت دارند و  توانمی .مفهوم شناخت است

و جنس و  شوندمییب زیرا تعاریف حدّی از جنس و فصل ترک ،تعریف آن ممكن نیست روازاین
وجود، بذاته متشخّـص است. تعریف به رسم تام نیز ممكن  کهدرحالی ،اندکلیفصل اموری 

ف آن باشد. علـم، حالتی وجدانیِ  ،نیست زیرا چیزی أعرف از علم وجود ندارد تا بخواهد معرِّ
و چگونه  یابدمینفسانی است که موجود حیّ و علیـم بدون هیـچ پوشش و خطایی در ذات خود 

هر چیزی به سبب رویدادی درونی  که حالی درعلم را به چیزی غیر از علم تعریف کرد،  توانمی
که ممكن است برای تنبـّه،  پذیردمی. البته ملاصدرا شودمیبه نام علم و شناخت برای نفس ظاهر 

علم در حقیقت، خلوص و وضوح بیشتر معنای علم شود.  سببتنبیهات و توضحیاتی بیان نمود تا 
آن هم وجود بالفعلِ خالـصی که هیچ جهت عدمی نداشته  ؛امری وجودی استاز دیدگاه ملاصدرا 

بر اساس همین تلقی از شناخت  .علم، نحوه و طور وجود امری مجرد از ماده است .نباشد
شناخت نبودن تعریف پذیرامكانکه چند سطر پیش اشاره کردیم( برای  گونهآناست که ملاصدرا )

 بودن وجود استدلال کرده است.به متشخّص

 شناخت هایگونه -5
سه نوع شناخت انسانی را برشمرده است. بیان تفاوت  الاشارات و التنبیهاتسینا در کتاب ابن

نوع نگاه به مدرَک و کیفیت شناخت است که اقسام  ،از نظر وی دهدمینشان  گانهسه هایشناخت
شیخ  .البته در آثار دیگر خود شناخت وهمی را نیز افزوده است .آوردمیشناخت را پدید 

به شیوه مشائی  نخستملاصدرا  .استقائل سینا به چهار نوع شناخت اشراق نیز مانند ابن
اما ، انواع چهارگانه شناخت سخن گفت و توضیحاتی مشابه فلاسفه پیش از خود ارائه داددربارۀ 

، شناخت وهمی را مندرج در شناخت عقلی دانسته و در گیردمی در ادامه از مشهور فلاسفه فاصله
میان  فرق». از نظر او شناسدمیآخر تنها سه نوع شناخت حسی، خیالی و عقلی را به رسمیت 

                                                           
ن در تعریف علم هستیم؟ پاسخ به اچرا با وجود بدیهی بودن مفهوم علم و شناخت، شاهد اختلاف نظر فلاسفه و نیز متكلم .15

بررسی شده است.  57تا  45، صفحه «تیان و عقلانك، امیستیمعرفت؛ چ»این پرسش و پیشینه آن برای نمونه در کتاب 
 (1396، (ره) ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤ، )قم: متیان و عقلانک، امیستیمعرفت؛ چ، زادهحسین محمد)

 .297، 1جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدر المتأله .16

 .354، 1جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .17
 .323، یهات للمحقق الطوسی، شرح الاشارات و التنبیالطوس الدینریخواجه نص .18
؛ 53-52 ،(1404، یالمرعش اللهیتتبة آكد )قم: مید زایسع :قیتحق ،2 جلد ات(،یعی، الشفاء )الطبسیناابن حسین بن عبدالله .19
 .591 ،(1379)تهران: انتشارات دانشگاه،  پژوهدانش یمحمدتق :حی، مقدمه و تصحبحر الضلالات یالنجاة من الغرق ف ،سیناابن
 .213-212، الاشراق ةمک، حخ اشراقیش .20
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بلكه به واسطه امری بیرون از ذات است و آن امر بیرون از  ،شناخت وهمی و عقلی، ذاتی نیست
 ؛همی( و عدم اضافه به جزئی )در شناخت عقلی( استذات همان اضافه به جزئی )در شناخت و

 ؛]عالم ماده، مثال، عقل[ اندگانهسهبنابراین در حقیقت، شناخت سه نوع است همانطورکه عوالم، 
اما وهم، گویا عقلی است که از مرتبه خود ساقط شده است. وهم همان اضافه عقل به طبیعت 

 «.اندشدهند که به طبایع شخصی اضافه است و مدرکات قوه وهم همان مدرکات عقل هست
مدرکات وهم نیز  وحائز درجه و مرتبه مستقلی از وجود نیست  ،که وهم کندمیصدرا تصریح ملا

 .ندنیازمند عالمی دیگر نیست

 شناخت عقلی -6
اما آنچه در  ؛شناخت عقلی در دو حیطه تصورات و تصدیقات قابل بررسی است ،کلی یدر نگاه

 ،مورد نظر است تنها شناخت عقلی تصوری )مفاهیم ماهوی( است. بنابر نظر مشهوراین مقاله 
ویژگی ممیّز شناخت عقلی تصوری از دیگر انواع شناخت آن است که موجود شناسا در صورت 

که متعلق شناخت حسی قرار گرفته تجریدی  ایسوژهبا  هنیل به مرتبه فعلیتِ قوه عقلیه در مواجه
که پذیرای صورت را ماده خاصی  کندمیوقتی فردی زید را مشاهده  مثلاً . دهدمیتام صورت 

، متعلقات ماده او مانند مقدار، کیف، وضع و دیگر کندنمیانسانی زید شده است لحاظ 
در »ولی  ،. همچنین اموری که مادی نیستندگیردمیمادی خاص به او را هم نادیده  هایویژگی

است مثل خیر بودن، شر بودن، موافق یا مخالف بودن و مانند ، بر آنها عارض شده «ماده بودن
و صورت زید را به صورتی  بودن را هم کنار گذاشته. در نهایت جزئیداردمیاینها را از نظر دور 

تا قابل صدق بر دیگر افراد انسان باشد، در این صورت به ذاتیات زید به صورت  گیردمیکلی در نظر 
وان )جنس( و ناطق بودن )فصل( توجه کرده و او را به دامنه شناخت خود یعنی همان حی ،لیسیده

مرتبه قوه  ترینعالیتجریدی مذکور حاصل عملكرد قوه عقلیه است که  هایفعالیت. کشاندمی
 تواندمیاز حس، وهم و خیال است که  گیریبهرهالبته قوه عقلیه با  .شناختاری انسان است

ملاصدرا تبیین مذکور برای شناخت عقلی را پذیرفته  .چنین فعالیت تجریدی را سامان بخشد
ی چنین گفت: شناخت عقلی از دیدگاه ملاصدرا آن یدر نگاه ابتدا توانمیاست و در همین راستا 

است که موجود شناسا با تجرید تام و جداسازی غواشی و تعلقات مادیِ ماهیت به صورت 
                                                           

 .362، الاشراق ةمک، حخ اشراقیش .21
 .138 ،(تابیدار، ی)قم: انتشارات ب ات الشفاءیاله یعل ةی، الحاشنیصدرالمتأله .22
 از لواحق ماده تجرید نشده است. کاملاً مورد نظر باشد، هنوز صورت زید « مادۀ مّا»با همه این اوصاف، اگر این صورت در ضمن  .23

 .348، بحر الضلالات یالنجاة من الغرق ف، سیناابن عبداللهبنحسین؛ 52-51، ات(یعی، الشفاء )الطبسیناابن عبداللهبنحسین .24

 .190، ات الشفاءیاله یعل ةیالحاش، نیصدرالمتأله .25
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اً ماهیت شئ را متعلق شناخت خود قرار دهد و شناخت یک شئ از جهات دیگری صرف ،کامل
 .، شناخت عقلی قلمداد نخواهد شدآیدنمیکه شناسایی ماهیت شئ به حساب 

با اینكه مشهور فلاسفه شرط تحقق شناخت عقلی را تجرید ماهیت از لواحق و عواض خارج 
به ذوات عقلیه تعلق گرفته باشد اساساً تجرید، ، معتقدند وقتی شناخت عقلی انددانستهاز ذات 

موضوع است. موجوداتی که دارای وجود خارجی مادی هستند برای اینكه امكان  یسالبه به انتفا
زیرا شناخت عقلی به ذات و کُنه ماهیات  ،شناخت عقلی پیدا کنند تجرید، یک ضرورت است

ذات نظیر کم و کیف و أین و متی و... و اینگونه موجودات با عوارضی خارج از  گیردمیتعلق 
بیرون نشوند، لُب و ذاتشان در معرض  هاپوستهتا به واسطه تجرید از این  روازاین ؛اندشدهپوشیده 

اما ذوات عقلی از آغاز  ؛شودنمیو شناخت عقلی به آنها حاصل  گیردنمیشناخت قوه عقل قرار 
تعقل آنها  پسدارای چنین عوارض غریبه نیستند تا مانع شناخت ذات و کنه ماهیتشان باشد 

 نیازمند تجرید از سوی موجود شناسا نیست.
 هاییصورتنیز همانند حكمای پیشین، معتقد است صور عقلیه منحصر در  صدرالمتألهین

اما این دست صور برای حضور در فضای قوه  ،نیستند که دارای وجود خارجی مادی باشند
شناختاری عقلی و برای آنكه تبدیل به صورتی عقلی شوند نیازمند آن هستند که قوه عقل آنها را 
از ماده و متعلقات و عوارض ماده به صورتی تام تجرید کرده و هر گونه ویژگی غیرماهوی را از 

وری که در نهایت به ذات و حاق کُنه ماهیت شئ ماهیت موجود به وجود مادی خارجی بزُداید به ط
دست یافته و آن را متعلق شناخت خود قرار دهد. در صورتی که چنین عملیات تجریدی صورت 

ممتنع است که صور  روازاین ؛نگیرد وجودِ شناختاریِ چنین ماهیتی محسوس خواهد بود نه معقول
ش از این فارابی نیز همین تعبیر را درباره پی .شناختاری جواهر قدسی دارای عوارضی مادی باشد

شناخت عقلی به کار برده است که شناخت عقلی نیل به حاق شئ است و گرچه به غشاء نیازمند 
 .یازدمیو به باطن و حقیقت شئ دست  کندمیولی از آن عبور  ،است

                                                           
 .79 ،(1354ران، یمت و فلسفه اك)تهران: انجمن ح آشتیانین یالدد جلالیس :حیتصح ، المبدأ و المعاد،نیصدرالمتأله .26
 ةکره من الصفات المدریء آخر سواء أخذ وحده أو مع غیث شیته وحده لا من حیث ماهیء من حیو التعقل هو إدراک للش .27
 (361، 3جلد  ،ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیهذا النوع من الإدراک. )صدرالمتأله یعل

 گونه غواشی مادی ندارند و از این جهت نیازمند تجرید نیستند.گاهی صور عقلیه از آنِ موجوداتی عقلیِ مجردند که هیچ .28
 .362 ،(1422، یخ العربیسسة التارؤار )بیروت: مکفولاد یمحمدمصطف :حیتصح ،چاپ اولة، یریة الاثی، شرح الهداصدرالمتالهین .29
 .55 ،(1405دار، ی)قم: انتشارات ب یاسینخ محمدحسن آل یش :قیتحق ،چاپ دومم، ک، فصوص الحیابونصر الفاراب .30

که به شناخت عقلی تصوری از منظر فارابی پرداخته  ایمقالهالبته مقصود فارابی از نیل به کنه شئ، حقیقتِ شئ خارجی نیست. در 
ماهیت شناخت عقلی تصوری در نظام فلسفی حكیم ». )یزدان محمدی، امدادهاست رأی فارابی درباره این مسئله را قدری توضیح 
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 چگونگی حصول شناخت عقلی تصوری -7
ملاصدرا گرچه ابتدا با تبیین رایج در فلسفه مشائی همراهی کرد، اما در ادامه تصریح دارد که مانع 
شناخت عقلی در ماهیات خارجی، همراهی و اختلاط آنها با عوارض غریبه نیست تا در فرایند تجرید 

وجود مادی،  ۀونحتام زمینه ادراک عقلی فراهم آید. آنچه مانع ادراک عقلی در چنین ماهیاتی است، 
وجود مادی است و مدار  ۀنحوحسی و خیالی آنهاست. همانطورکه مانع شناخت خیالی و حسی، 

تعقل و شناخت امور خارجی بر تبدّل نحوه وجود أدنی به وجود أشرف است. عدم امكان مطلقِ 
شناخت موجود مادی محض اولًا و بالذات بخاطر همراه بودن آن با برخی عوارض مادی نیست، 

داشته  فیبرای موجودی دیگر حضور فلس تواندنمیبلكه چون نحوه وجودش مكانی زمانی است 
که برای ذات خود حاضر نیست. بر همین اساس موجودی که دارای نحوه وجود مادی  باشد همچنان

متعلق شناخت قرار گیرد؛ بنابراین به اعتقاد ملاصدرا همین  تواندنمیاست، جوهر باشد یا عرض 
ز انواع ا یکهیچ. نحوه وجودی که متعلق 1وجود مادی خارجی دارای انحاء متعدد وجودی است: 

زیرا امكانِ هر یک از انواع شناخت حصولی منوط است به اینكه مدرَک  ،گیردنمیشناخت قرار 
که متشخص به تشخص خارجی  حالنیدرع تواندنمیدارای نحوه وجود ذهنی باشد و یک شئ 

متعلق ادراک  تواندمیاست و  ترلطیف. نحوه وجودی دیگر که 2است دارای تشخص ذهنی بشود. 
و  آیدمیقرار بگیرد. این نحوه وجود، قائم به نفس شناسا است، فعلِ فاعل شناسا به حساب حسی 

. 3. کندمیازآنجاکه دارای وجودِ نوریِ ادراکی است فاعل شناسا آن را به علم حضوری درک 
. در نهایت 4به ادراک خیالی درک شود.  تواندمیهمچنین دارای نحوه وجود مجرد خیالی است که 

است که  اینظریهمین وجود مادی خارجی دارای نحوه وجود دیگری است که شناسای آن عقل 
از قوه به فعلیت درآمده و در زمره عقول فعالّه قرار گرفته است و به عبارتی درجات، مراتب و انواع 

 انسانی را طی کرده، از انسانِ حیوانی عبور نموده و انسانِ عقلی شده است.

راک، امری دوسویه است که یک سوی آن شئ مدرَک و سوی دیگر آن موجود شناسا اد
است و هماهنگی میان طرفینِ مقوّمِ ادراک امری ضروری است. ملاصدرا معتقد است انسان به 
عنوان مدرِک، متناسب با درجات مدرَکات و به وزان مراتب وجودی عالَم طبیعی دارای درجات 

 است: گانهسه
                                                           

 ،لازمه حضور فلسفی از نظر ملاصدرا تجرد از ماده و عوارض مادی است. بدون حضور فلسفی، مطلقاً علم ممكن نیست .31
سمت،  :)تهران ، درآمدی به نظام حکمت صدرائیوجود مجرد از ماده است. )عبدالرسول عبودیت نحوۀزیرا از نظر او علم 

1386)، 25. 
 ،و انسانِ عقلی تریندونانسان  ،. انسانِ حیوانیاندمندرجلهین انسان جنس است که تحت آن انواعی أدر نگاه صدرالمت .32

 انواع جنس انسان هستند. ترینعالی
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 .کندمیکه از میان مراتب وجودی یک موجود مادی خارجی مرتبه محسوس را ادراک  حسیانسان . 1

 .دهدمیکه مرتبه خیالی و مثالی را متعلق شناخت خود قرار  انسان خیالی. 2

 .کندمیکه صور مفارقات عقلیه را درک  و انسان عقلی. 3

و ظرفیت  اندعقلیاز نظر او همه انواع طبیعی موجودات دارای مراتب وجودی حسی، خیالی و 
وجودی یک  هاینحوهتا  دهدمیشناختی و وجودی موجود شناسا است که به او این امكان را 

موجود  منزلۀرتقاء وجودی انسان به ابدون  .موجود را به تناسب درجه وجودی خود بشناسد
به مثالی و عقلی امكان ادراک مرتبه وجودی مثالی و عقلی موجودات طبیعی وجود شناسا به مرت

 ندارد و به تبع آن تحقق ادراک خیالی و عقلی ممكن نیست.

در همراهی با مشهور فلاسفه گفته  ترپیشآنچه  در موردتفاوت رویكرد ملاصدرا  جاهمیناز 
. ملاصدرا برخلاف نظر ابتدایی یا مماشاتی خود پیرامون شناخت عقلی، آن را شودمیبود پدیدار 

رتقاء مرتبه وجودی موجود شناسا اشناخت عقلی حاصل  ،بلكه از نظر او ؛داندنمیحاصل تجرید 
 که کند ملاحظه وجود از نحوی به را حیوان صورت برای نمونه بتواند موجودی شناسا است. اگر

 مجرد عقلی انسان صورت یا باشد خاص زمان و خاص وضع خاص، انمك خاص، مقدار بدون
 باشد خارج آن از انسانیت غیر چیزی هر که انسان صرف یعنی ،کند تعقل را مادی عوارض از

شناخت عقلی به حیوان  کند( در این هنگام حذف را آن یاعضا و قوا انسان، مقومات اینكه )بدون
 یا انسان پیدا کرده است. 

این است که بر اساس باور ملاصدرا صورت عقلی انسان بدون دست، پا، صورت، مهم نكته 
متعلق شناخت قرار گیرند  ایگونهاما این اعضا باید در ضمن صورت انسان به  ؛چشم و... نیست

که امكان صدق بر کثیرین داشته باشند. در غیر این صورت، صورتِ انسان امكان صدق بر کثیرین 
شرط شناخت عقلی عمومیت و قابلیت حمل و صدق بر کثیرین است.  کهرحالی، دنخواهد داشت

 یالعقل و الإنسان یالعقل الإنسان صنم هو إنما یالحسّ  الإنسان إن» در اثولوجیا: به تعبیر افلوطین
 ،ةمختلف الأعضاء مواضع لا و دیال موضع ریغ نیالع موضع سیل ،ةیأعضائه روحان عیجم و یروحان

بدیهی است شناخت عقلی برای همه میسر نیست بلكه بسیار  «.واحد موضع یف لهاک نّهاكل
                                                           

 ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله ؛138-137 ،(تابیدار، ی)قم: انتشارات ب ات الشفاءیاله یعل ةی، الحاشنیصدر المتأله .33
 .363، 3جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف

 عبارت فوق را به او نسبت داده است. اسفار اربعهدر کتاب  روینازا دانست؛میرا اثر ارسطو  اثولوجیاملاصدرا کتاب  .34
 ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله ؛276 :6، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .35
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من  لّ قَ »: گویدمیافلوطین  روازاین ؛که به چنین مرتبه از شناخت دست یابند کسانی انداندک
 «.الوجه کذل یعل کن له الإدراكالناس من أم

ملاصدرا بر این باور است که شناخت عقلی و ادراک صور معقوله با مشاهده ذوات مجرده و 
در واقع، نفس انسانی به نحوی صور عقلیه را در درون خود دارد  شود.میصور مفارقه محقق 

)نه اینكه با تجرید غواشی ِیک صورت مادی، به صورت عقلی دست یازد(. نفس انسانی به صورت 
د صور عقلیه است و برای اینكه به صورت بالفعل واجد آنها بشود نیازمند تحوّل وجودی بالقوه واج

و ریاضت علمی برای عبور از محسوسات به باطن  از مرتبه نقص وجودی به مرتبه کمال وجودی
نور الهی  سازدمیعاملی که در این فرایند نفس را از حالت بالقوه به بالفعل متحوّل  آنها است.

است که کاملِ بالفعل است و نفس انسانی به هر میزان که با عقل فعّال متصل و متحد شود 
. ملاصدرا در برخی عبارات، ملكی به نام معقولات را از درون خود درک خواهد کرد

را عامل انتقال نفس انسانی از محسوسات به ماوراء معرفی « نافخ الصور»و « ةالحیا واهب»
با توجه به شواهد موجود در متون ملاصدرا از جمله اشتراک در کارکردها، به نظر  .کندمی
و نافخ الصور مصداق همان نور الهی است، نیز همان مَلكی است که طبق  ةواهب الحیا رسدمی

 .کندمیاعتقاد ملاصدرا در شناخت حسی صور محسوسه را در قالب صور نوریه به انسان افاضه 
که هر یک از ماهیت و عوارض شخصیه  رسدمیجه به این نكته ضروری به نظر در این راستا تو

ماهیت در خارج دارای وجودی منحاز نیستند و عوارض، وجودی افزون بر وجود مادی ماهیت 
 و ؛وکیف و... استنظیر کم هاییویژگیبلكه تشخص وجودی ماهیت در خارج مستلزم  ؛ندارند

 تواندمیدر خارج بدان جهت است که یک ماهیت شخصی  هاویژگیتغییر و تحوّل در عوارض و 
به همین  نكردن دارای انحاء و مراتب وجود باشد بدون اینكه وحدت شخصیِ آن از بین برود. توجه

نادرستی در ذهن مشهور فلاسفه پدید آورده و سبب شده تا تجرید را در انواع  فرضپیشنكته، 
 که حالی درصوصیات و باقی گذاشتن برخی دیگر بدانند شناخت به معنای حذفِ بعضی از خ

یعنی برخی مراتب وجودی یک ماهیت شخصی  ؛تجرید از نظر ملاصدرا به نحوه وجود مرتبط است
 ایمرتبه. گیردنمیمادی است و اساساً مورد شناسایی و متعلق شناخت قرار  هایویژگیدارای 

                                                           
 .284، 8جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .36
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به وجود ماده خارجیه دارای وضع و پذیرای دیگر، وجودی حسی است که در عین مشروط بودن 
اشاره حسی نیست. پس از آن، مرتبه وجود خیالی است؛ وجودی صوری که مشروط به حضور 

وجود عقلی، صورتی است که وقتی  و ؛ماده نیست هرچند در حدوث نیازمند شناخت حسی است
 .لابشرطِ تعیّن لحاظ شود امكان صدق و حمل بر کثیرین دارد

فالقول بأن »: داردمیباور خود درباره نظریه تجرید در شناخت عقلی را چنین بیان  ملاصدرا
اما  «.قول زور مختلق ،رهمایل و غكالمعلوم عن المقدار و الش ةید ماهیتجر یعل ةیمدار العاقل

در شناخت عقلی استفاده کنیم « تجرید»در صورتی که اصرار داشته باشیم و بخواهیم از ادبیات 
شناخت  تواننمیباید در معنای متعارف این واژه در فلسفه مشائی تصرف کنیم. در غیر این صورت 

در عقلی را حاصل تجرید به معنای تقشیر یعنی همان معنای مشهور و مصطلح در فلسفه مشائی 
س یل ر معقولاً یصی ید المحسوس حتیتجر یأن معن» :نویسدمی أسفارنظر گرفت. در کتاب 

 یالوجود العقل یإل یبل معناه نقله عن الوجود الماد ،بحذف بعض الصفات عنه و إثبات البعض
 «.العقل یال ثم إلیالخ یالحس ثم إل ینقله أولا إل ةبواسط

ینكه معقول شود تجرید کنیم این نیست که بعض معنای اینكه بخواهیم محسوس را برای ا
بلكه معنای آن ]تجرید محسوس[  ؛محسوس را حذف و برخی دیگر را باقی بگذاریم هایویژگی

عبور دادن محسوس از وجود مادی به وجود عقلی است. به این صورت که اولًا محسوس را به 
 حس عبور دهیم سپس به خیال و سپس به عقل.

مبنای اتحاد عقل و عاقل و معقول در علم، تجرید را دخیلِ در شناخت  ملاصدرا بر اساس
 حالنیدرعاما  ،داندمیبلكه إرتقاء وجودی موجود شناسا را امری لازم  است، عقلی ندانسته

که به عنوان شرطِ تحقق شناخت عقلی، ضروری است که مدرِک و مدرَک هر دو  کندمیتصریح 
کنده شده و به مرتبه دیگرِ وجود ارتقاء یابند. به عبارتی لازم است  ایمرتبهبا هم تجرّد یافته، از 

دیگر انتقال یافته و از عالمی به عالم  اینشئهمدرِک و مدرَک هر دو نشئه وجودی خود را ترک و به 
 .دیگر سیر کنند تا اینكه نفس از حالت بالقوه درآمده و عقل و عاقل و معقول بالفعل شود

ماهیت از عوارض نیست به اینكه ماهیت را از هر  اندازیپوستقلی نیازمند تعقل و شناخت ع
آنچه غیر اوست عاری کنیم. آنچه در شناخت عقلی ضرورت دارد این است که ماهیت را از نحوهِ 
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تجرید در اصطلاح ملاصدرا  شودمیبا این توضیح، معلوم  .وجودِ وضعیِ مادی تجرید کنیم
 الإدراک شرط» :کندمیاز این معنا رونمایی  أسفار أربعهبارت او در کتاب دارد که ع ایویژهمعنای 

 .یالعقل الوجود نحو یإل یالجسمان الوجود نحو عن قتهیحق جردی أن یالخارج ءللشی یالعقل
شرط ادراک  ؛«الوجود بنحو إلا ءبشی سیل ةالمحسوس السماء و ةالمعقول السماء نیب فالفرق

است که حقیقت آن از نحوه وجود جسمانی به نحوه وجود عقلی تجرید عقلی شئ خارجی این 
 شود. پس فرق بین آسمان معقول و آسمان محسوس تنها در نحوه وجود آنهاست.

 فرایند شناخت صور عقلیه و قابلیت حمل در شناخت عقلی -8
نظر خاص او درباره شناخت  کندمیرا از مشهور فلاسفه متمایز  صدرالمتألهیناز جمله اموری که 

حسی و خیالی است. ملاصدرا برخلاف مشهور شناخت حسی و خیالی را حاصل إنفعال نفس و 
مواجه نفس با محسوسات به وسیله حواس،  ،. از نظر اوداندنمیإنطباع صور محسوسه در نفس 

 ؛إختراع کنداست برای اینكه نفس، صوری مماثلِ محسوسات در خود إبداع و  ساززمینهمعدّ و 
همانطورکه بنابر دیدگاه او تجرید  پذیردنمیاز انطباع و اختراع را  یک هیچدر شناخت عقلی اما 

 .رسدنمینیز راه حل مناسبی به نظر 

ممكن الصدق  به این نكته اشاره کردیم که شناخت عقلی برخلاف شناخت حسی و خیالی ترپیش
؟ مشهور فلاسفه دو روش را شودمیقوه عقلیه فراهم  علی کثیرین است. چنین امكانی چگونه برای

شخصی اشخاصی  هایویژگیپیش رو دارند: تحلیل و ترکیب. روش تحلیل، یعنی قوه عقلیه عوارض و 
. در این صورت حقیقت نوعیه به صورت یک کندمیکه تحت یک معنای نوعی مندرجند را حذف 

آنجا که همه اشخاص نوع در جنس و فصل با این حقیقت واحد و ماهیت متحدی درخواهد آمد. از 
حقیقت واحده مشترکند و از سوی دیگر این حقیقت واحده نسبت به عوارض شخصیه اشخاص مندرج 

به عبارت دیگر جدایی  در نوع، لابشرط است این قابلیت را دارد که بر هر یک از آنها صدق کند؛
با تجرید و لحاظ نكردن آنها به ماهیت  توانمیاست که  ایشخصیه هایویژگیاشخاص یک نوع به 

بر  تواندمیدست یافت که در همه اشخاص مشترک است و از همین رو  ایواحدهلیسیده و حقیقت 
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ها را مورد توجه قرار داده و در نتیجه حكم می کند ها و تفاوتآن صورت باشد( و با مواجه با افراد دیگر، در یک مقایسه، شباهت
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ف شناخت عقلی قابلیت صدق علی کثیرین در شناخت عقلی مبتنبی بر شناخت ذات شئ، جایگاهی برخلارو ؛ ازاینرا بشناسد
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معنای جنسی و  تواندمیهمه اشخاص نوع صدق کند؛ اما ترکیب، به این معناست که وقتی قوه عقلیه 
ارد که فصل را با جنس همراه کند و از اجتماع آنها حقیقتی فصلی را اعتبار کند این امكان برای او وجود د

که قابلیت صدق بر کثیرین را خواهد  ایگونهپدید آورد که دارای اتحاد جمعی یا اتحاد حملی است به 
کم در این فرد از اتحادِ جمعی و قابلیتِ حمل، . در روش ترکیب برخلاف روش تحلیل دستداشت

نیست گرچه شاید بتوان گفت جنس و فصلی که قرار است قوه عقلیه  تجرید عوارض شخصیه در کار
 .اندبودهحاصلِ تجرید  ترپیشآنها را به هم پیوند بزند تا حقیقت واحده کلی به دست دهد 

اما ملاصدرا با توجه به تفاوت متعلق شناخت عقلی، دو رویكرد متفاوت پیرامون تفسیر چیستی 
خاذ نموده است. متعلق شناخت عقلی تصوری گاهی موجود و فرایند عمومیت شناخت عقلی ات

است که بر اساس نظر مشهور فلاسفه از عوارض تجرید شده است و گاهی موجود عقلی  ایمادی
مفارق از عوارض و لواحق متعلق شناخت عقلی است. ملاصدرا در صورت اول برخلاف نظر مشهور 

. پذیردنمیفلاسفه تجرید صورت حسی و خیالی و لحاظ نكردن عوارض برای تحقق شناخت عقلی را 
و تحقق  اندعقلیمه موجودات طبیعی دارای سه مرتبه وجودی مادی، مثالی و بر اساس نظر او ه

شناخت عقلی وابسته به این است که موجود شناسا ارتقاء وجودی یافته و به مرتبه وجود عقلی مدرَکِ 
مادی نائل آید. ملاصدرا معتقد است واقعیت علم، معلوم بالذات است و واقعیت علم، وجود برتر 

یا نحوه وجود برتر ماهیت معلوم است. از این منظر چنانچه تجرد واقعیت علم، مثالی  ماهیت معلوم
که از ماهیت معلوم است. درحالی Bباشد تنها وجود برتر یک شخص خاص، یعنی وجود برتر شخص 

و دیگر افراد هم نوع ماهیت معلوم خواهد بود؛  Bاگر تجرد واقعیت علم، تجرد عقلی باشد وجود برتر 
شامل همه افراد هم نوع ماهیت معلوم باشد در این صورت علاوه بر اینكه  Gراین اگر مجموعه بناب
«A، B صادق است، گزاره « است«A ،G نیز صادق است زیرا واقعیت « استA  وجود برتر همه

همانی همانی عینی دارد. این نحو انطباق عینی که یک شئ ایناست و با همه آنها این Gافراد مجموعه 
و « انطباق سعی»وجودی با همه افراد یک نوع دارد و اصطلاحاً وجود برتر همه آنهاست، 

 . البته ازآنجاکه ذهن با مفاهیم و ماهیات مأنوس است بازتاب همین انطباقِ شودمینامیده « سعی کلیت»
 د.بسا این کلی بودن را وصف ماهیت تلقی کنو چه کندمیرا به صورت کلی بودن ماهوی درک  سعی

در صورت دوم که متعلق شناخت عقلی موجودِ مفارق عقلی است و عوارضی به همراه ندارد 
و البته ملاصدرا نیز تفسیری متفاوت از آنچه در صورت اول ارائه داد پیش  معناستبیاساساً تجرید 

. بر اساس دیدگاه او برای تحقق شناختِ صور عقلیِ انواع جوهری تنها کافی است نفس کشدمی
( پیدا اندربوبیانسانی اضافه اشراقیه به ذوات عقلیه و مثل مجرده نوریه )که در عالم إبداع و صقع 

                                                           
 .363 :3، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .49
 .81-78: 2، حکمت صدرائی، درآمدی به نظام عبودیت .50
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ک کند. پس از آنكه آینه وجودی نفس صیقل یافته و محاذی با ذوات عقلیه قرار گرفت آنها را ادرا
خواهد نمود، اما عمومیت صورت عقلی ادراک شده به همان نحوی است که در صورت اول مطرح 
شد. موجود مفارق عقلی حقیقت نوعیه مشترکه افراد یک نوع است و نسبت ذوات عقلی موجود 

از اشخاص مادی به  در عالم إبداع به اشخاص جسمیهِ خود مانند نسبت صور معقوله منتزعه
رو دارای امكان صدق بر اشخاص متعدد است. البته ذوات عقلی ت؛ ازایناشخاص مادی اس

و این تشخص مانع صدق و حمل  اندکلیبرخلاف صور عقلیه منتزعه، متشخص به تشخّص عقلیِ 
بر جزئیات مندرج تحت آنها است. ملاصدرا برای حل این مشكل در مسیر عمومیت شناخت عقلی 

. بنابر دیدگاه او ضعف دهدمیرا به نحوه ادراک نفس ربط  در صورت دوم امكان حمل بر جزئیات
مادامی که در عالم جسمانی است مشاهده تام و  شودمیادراک و ضعف بینایی عقلی نفس سبب 

کاملی نسبت به ذوات عقلیه نداشته باشد، در نتیجه مشاهده ذوات عقلیه با نوعی ابهام همراه باشد 
انسانی دارای ضعف وجودی با توجه به اینكه نفس . کندمیاهم و همین ابهام زمینه عمومیت را فر

معمولًا نفوس  اندوجودی ذوات عقلیه دارای شرافت و علوّ و عجز در ادراک است و از سویی 
 انسانی مشاهده ضعیفی نسبت به آنها داشته و امكان مشاهده تام و کامل عقلی آنها را ندارند؛

و مشاهده ذوات نوریه  شودمیمشاهده ذوات نوریه مجرد حاصل  بنابراین ادراک معقولات کلیه به
وابسته به استكمال وجودی نفس انسانی است که در یک سیر کمالی وجودی از محسوس به متخیل 

نیست  شكلیاستكمال وجودی نفس غالباً به  حالنیدرعو از متخیل به معقول انتقال پیدا کند، اما 
ضعیف  ایمشاهدهدر نتیجه تنها  که امكان شناخت کامل عقلی ذوات نوریه مجرد را فراهم آورد.

مانند شخصی که به جهت ضعف بینایی، چهره  ؛گرددمیو نقشی ناواضح از صور عقلیه نصیب او 
در هوای  یا با وجود قوت بینایی، بیندمیرا به صورت تار و مبهم  شودمیکسانی که با آنها مواجه 

رو آنچه چیزی که در فاصله بسیار دور قرار دارد را به وضوح مشاهده نماید؛ ازاین تواندنمیغبارآلود 
با نوعی ابهام همراه است و همین ابهام در ادراک زمینه صدق بر مصادیق متعدد را  شودمیمشاهده 

ت امكان صدق بر اشخاص . شیئی که در این شرایط مورد مشاهده اسکندمیبرای شئ مدرَک فراهم 
کلیت و  کنندهتأمینمتعدد نوع خود را خواهد داشت؛ بنابراین آنچه در صورت دوم از شناخت عقلی 

قابلیت صدق بر کثیرین است ابهام و عدم وضوح ادراک است و ابهام، کلیت، عموم و اشتراک در 
 صور عقلی حاصل ضعف وجودی نفس انسانی و کاستی در معقولیت است.

                                                           
 بنابر نظر مشهور فلاسفه. .51
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که  کندمیلهین در همین متن تصریح أ. صدرالمت298 ،1جلد ، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .53

 است. پذیرامكانشناخت عقلی تام و کامل تنها پس از مرگ و جدایی نفس انسانی از تعلقات مادی دنیایی 
 .33-11، ةکیالمناهج السلو یف ةی، الشواهد الربوبنیصدرالمتأله .54



 64-47صص  /16پیاپی  /2شماره  /8هستی و شناخت/ سال   62
 

 

ساس این تبیین، از نظر ملاصدرا کلیت در صور معقوله حاصل ضعف شناخت از سوی بر ا
خصوصاً با توجه به اینكه به اعتقاد او تشخّص به وجود است و وجود  روازاینموجود شناسا است. 

از وجود منحصر در فرد است عمومیت  ایمرتبهدارای مراتب است، همچنین با عنایت به اینكه هر 
بلیت صدق بر مصادیق برای هر مرتبه از وجود متصور نیست هرچند متعلق شناخت، در حمل و قا

با این حساب اگر شناخت نسبت به هر موجود ماهوی متشخّص که  .وجود کلی عقلی باشد
به نحوی کامل و تمام صورت بگیرد فقط بر همان موجود قابل حمل  گیردمیمتعلق شناخت قرار 

قابل حمل است نه بر  aبر موجودی ماهوی با عنوان  فقط A است. برای نمونه ادراکی با عنوان
یا...، چون هر موجودی دارای مرتبه وجودی خاص به خود  b ،c ،dهیچ موجود دیگر از قبیل 

 .نخواهد بود ، وجود قابل حمل بر مراتب دیگر وجوداست و شناخت نسبت به یک مرتبه خاصِ 

 نتیجه -9
؛ بر همین اساس از نظر او شناخت عقلی حاصل داندمیملاصدرا شناخت را امری وجودی 

آنچه برای تحقق شناخت عقلی  ،تجریدی نیست که در فلسفه مشاء مورد نظر است. از این منظر
غیرذاتی  هایویژگیتجرید مدرَک محسوس از  ضروری است تجرید از نحوه وجود مادی است نه

به کنه و ماهیت آن. توضیح اینكه موجود مادی در بطن خود حائز مراتب وجودی  یابیدستبرای 
موجود شناسا برای وصول به شناخت مرتبه  منزلهاز جمله مرتبه وجود عقلی است و انسان به 

انسانی »د مادی و خیالی را طی کرده و وجود عقلیِ مدرَک مادی نیاز دارد به اینكه مراتب وجو
تا اضافه اشراقیه به ذوات عقلیه پیدا کرده و با عقل  کندمیگردد. انسان عقلی قابلیت پیدا « عقلی

فعّال متصل و متحد شود و به میزان اتصال، حائز صور عقلیه شود. وقتی مقتضی برای دریافت 
صور عقلیه را به « نافخ الصور»و « ةواهب الحیا»ملكی به نام  ،صور عقلیه در انسان به وجود آمد

. تعلق وجودی انسان به ماده و شدت وجودی ذوات عقلیه مانع شناخت کامل کندمیاو افاضه 
 ۀمای. این ضعف شناخت انسان که حاصل ضعف وجودی اوست شودمیآنها برای نفس انسانی 

. تبیین دیگر ملاصدرا برای شودمیابهام در شناخت صور عقلیه و به تبع آن کلیت و عمومیت آنها 
 معقول است. ،بودن صور عقلیه از طریق سعه وجودی و شمول وجودی نسبت به هر معنیکلی

                                                           
بدون تسامح، تبیین درستی از  تواننمی، داندمیبا توجه به اینكه ملاصدرا ماهیت یک موجود را حاکی از مرتبه وجودی آن  .55

بلكه  ،ماهیت مشترک به دست داد. به همین خاطر باید گفت عمومیت در شناخت عقلی ویژگی ذاتی متعلق شناخت نیست
ضعف وجودی موجود شناسا و کاستی شناخت، عارضِ متعلق شناخت شده است و به متعلق شناخت  برایاست که  ایویژگی

 تا بر مصادیق متعدد حمل بشود. دهدیمو صورت عقلی این امكان را 
 .289 :1، ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمک، الحنیصدرالمتأله .56



 63   محمدی و انتظام / ...چیستی و چگونگی تكوّنِ شناخت عقلی تصوری

  

 اهه منابعیس
 :یمنابع فارس -الف

 .1404ی، الاعلام الاسلام ةتبكم: روتیب .بدویعبدالرحمن  :قیتحق .قاتیالتعل .عبداللهبنحسین، سیناابن

 .1404، یالمرعش اللهآیت ةتبكم :قم .دید زایسع :قیتحق .ات(یعیالشفاء )الطب .عبداللهبنحسین، سیناابن

 یمحمدتق :حیمقدمه و تصح چاپ دوم، .بحر الضلالات یمن الغرق ف ةالنجا .عبداللهبنحسین، سیناابن
 .1379، انتشارات دانشگاه :تهران .پژوهدانش

 .1405، داریانتشارات ب :قم .یاسینخ محمدحسن آل یش :قیچاپ دوم، تحق .مکفصوص الح .یابونصر الفاراب

 ،ییتهران: چاپخانه علامه طباطبا ی.داود مرادعلی هیترجمه و تحش چاپ سوم، .درباره نفس .ارسطو
 .1369انتشارات حكمت، 

 .1413دار، یقم: انتشارات ب .یعبد الرحمن بدو :قیتحق چاپ اول، .ایاثولوج .افلوطین

امام  یو پژوهش یآموزش ةسسؤماول. قم:  چاپ .تیان و عقلانک، امیستیمعرفت؛ چ .، محمدزادهحسین
 .1396، ز انتشاراتکمر(، ره) ینیخم

 .1375، ةنشر البلاغ :قم .چاپ اول .یهات للمحقق الطوسیشرح الاشارات و التنب .ین الطوسیرالدیخواجه نص

وزارت فرهنگ و  :تهران .اشراق( خی)مجموعه مصنفات ش ةیو العرش ةیحات اللوحیالتلو شیخ اشراق.
 .1372، )پژوهشگاه( یقات فرهنگیمطالعات و تحق ۀسسؤ. میآموزش عال

ربن و ک یهانر :ح و مقدمهیتصح، 3و  2، 1 جلدچاپ دوم،  .خ اشراقیمجموعه مصنفات ش شیخ اشراق.
 .1375، یقات فرهنگیمطالعات و تحق ۀسسؤم :تهران .حبیبی ین نصر و نجفقلیدحسیس

 .1379، نشر نقطه :تهران .اصل یزنجان یمیرکمحمد  :حیتصح چاپ اول، .ل النورکایه شیخ اشراق.

قات یمطالعات و تحق ۀسسؤم :تهران .کربن یهانر :حیتصح چاپ دوم، .الاشراق ةمکح .خ اشراقیش
 .1373، یفرهنگ

 ۀسسؤم :روتیب .ارکفولاد یمحمدمصطف :حیچاپ اول، تصح .ةیریالاث ةیشرح الهدا صدرالمتألهین.
 .1422، یخ العربیالتار

 .تابی، داریانتشارات ب :قم .ات الشفاءیاله یعل ةیالحاش .نیصدرالمتأله

دار  :روتیب .سوم چاپ، 9، 8، 6، 3، 1 جلد .ةالاربع ةیالاسفار العقل یف ةیالمتعال ةمکالح .نیصدرالمتأله
 .1981، اء التراثیاح



 64-47صص  /16پیاپی  /2شماره  /8هستی و شناخت/ سال   64
 

 

ن یالدجلال دیس :قیح و تعلیچاپ دوم، تصح .ةکیالمناهج السلو یف ةیالشواهد الربوب .نیلمتألهاصدر
 .1360، للنشر یز الجامعکالمر :مشهد .آشتیانی

 .1354، رانیفلسفه امت و كانجمن ح :تهران .آشتیانین یالدد جلالیس :حیتصح .المبدأ و المعاد .نیصدرالمتأله

قات یتحق ۀسسؤم :تهران .خواجویمحمد  :حیچاپ اول، مقدمه و تصح .بیح الغیمفات .نیصدرالمتأله
 .1363، یفرهنگ

 .1386سمت،  :تهران. 2 جلد .یبه نظام حکمت صدرائ یدرآمد .عبدالرسول ت،یعبود

. تهران: بنیاد حكمت 2جلد  .الإشراق )تعلیقه ملا صدرا( ةحکم .مسعودمحمودبن ،شیرازی الدینقطب
 .1392اسلامی صدرا، 

 یعلم ۀدوفصلنام ،«یابونصر فاراب میحك یدر نظام فلسف یتصور یشناخت عقل تیماه» ی، یزدان.محمد
 .178-159(: 1399بهار و تابستان ) 9 ۀشمار، 7 و شناخت یهست

 
 

 

 
 


